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سینمایی ها در گالری 
«سیحون» لس آنجلس

منصور جهانی: شامگاه ۱۲ دی حضور 
هنرمندان ارزنده سینما و تلویزیون ایران 
در گالری «سیحون» شهر لس آنجلس، 
گروهی از فرهیختگان و دوســتداران 
ســینمای ایــران را به این نمایشــگاه 
نقاشی کشاند. گالری «سیحون» شهر 
لس آنجلــس که بــه همــت «مریم 
ســیحون»، دختر معصومه و هوشنگ 
ســیحون، در ســال ۲۰۰۴ پایه گــذاری 
شده اســت، روز دوم ژانویه ۲۰۱۶ (۱۲ 
دی ماه جاری)، به مناســبت آغاز سال 
نــو میــلادی، نمایشــگاهی از آخرین 
آثــار «بهمن پزشــکزاد» (فرزند: ایرج 
پزشکزاد) و «سروش جعفری جوزانی» 
(فرزند: مســعود جعفری جوزانی) را 
در ایــن گالری برپا کــرده بود که مورد 
اســتقبال گســترده هنردوســتان قرار 
گرفت؛ به ویژه هنگامی که شب گذشته 
«گوهــر خیراندیش»، هنرمنــد ارزنده 
ســینما و تلویزیــون ایــران، به همراه 
«مســعود جعفری جوزانــی» پس از 
نمایش موفقیت آمیز فیلم ســینمایی 
«ایران برگــر» در لس آنجلس به دیدن 
این نمایشــگاه معتبر رفتنــد.  حضور 
فرهیختگان ایرانی مقیم لس آنجلس 
و ایران دوســتان در ایــن گالری معتبر 
و صاحب نام، باعث شــد تــا برخلاف 
عادت معمول و مرسوم، این نمایشگاه 
تا ســاعتی پس از زمان اعلام شده باز 
بماند.  «علی اخوت» که با نام مستعار 
«آلن دیوید»، یکی از طراحان مشهور و 
صاحب نام جواهرات در آمریکاســت، 
هنگام خرید تابلو بــا خنده می گفت: 
مــا ایرانی ها برنامــه خودمونو داریم. 
یعنی چی ســاعت اعلام شده از پیش 

تموم شده؟

اجرای یک نوازنده 
زن  درامز  

گروه شرنگ ۲۲ دی در فرهنگسرای 
نیاوران کنســرت می دهــد. این اولین 
کنســرت این گروه در تهران اســت که 
در آن یــک نوازنده درامــز خانم، برای 
اولین بار در ایران روی صحنه می رود. 

مهــرداد بهــزاداول در گفت وگو با 
ایلنا دربــاره این کنســرت گفت: گروه 
شرنگ در اولین کنسرت خود در تهران، 
۱۴ می نوازد که حاصل تلفیق موسیقی 
محلی و موسیقی جهانی است. ما در 
ســازبندی هم از دوتــار و تار به عنوان 
صدای ایرانی و از ســازهای گیتارباس، 
درامز و کیبورد بــرای صدادهی غربی 

استفاده کردیم. 
ایــن خواننده درباره ســبک گروه 
شرنگ توضیح داد: در موسیقی گروه 
مــا رگه هایی از موســیقی جز و بلوز 
یا حتی راک شــنیده می شــود اما به 
معنای این نیست که ما سبک خاصی 
را دنبال می کنیم. درواقع ما به دنبال 
فرم جدیدی برای اجرا می گردیم. من 
تلاش کردم که در آواز و شعر هم این 
تلفیق شنیده شود. درواقع در آواز من 
تحریرهای خراسانی، کلاسیک ایرانی 
و حتــی راک و جز را هم می شــنوید.  
او ادامــه داد: تلاش گروه شــرنگ بر 
این است که موســیقی ای برای قشر 
متوسط جامعه تولید کند؛ قشری که 
نه به دنبال موسیقی سطحی و ساده 
اســت و نه اثری پیچیده و ســنگین 
می خواهد. فکــر می کنم جای خالی 
این نــوع موســیقی در ایــران حس 
گروه شــرنگ  می شــود. سرپرســت 
دربــاره برنامه های آینــده گروه بیان 
کرد: ما قصد داریم که اوایل سال ۹۵ 
دو کلیپ تصویری منتشــر کنیم. پس 
از آن در اوایل تابستان، برنامه انتشار 
آلبوم را خواهیم داشــت.  بهزاداول 
در پایان بیان کرد: تمامی کارهایی که 
توسط گروه شــرنگ منتشر می شود، 
حاصــل یــک کار جمعــی  اســت و 
همگــی به یک اندازه در انتشــار آثار 
نقــش داریــم. در کنســرت پیش رو، 
محبوبه بهزاداول روی صحنه درامز 
می نوازد و اولین خانم درامزیست که 
در یک گروه غیر از موسیقی بانوان، در 
اجرائی رســمی روی صحنه می آید. 
در گــروه شــرنگ مهرداد بهــزاداول 
(گیتار، آواز)، ســعید نودهــی (تار و 
دوتــار)، محبوبه بهــزاداول (درامز)، 
بهاره بهزاداول (فلوت و هارمونیکا)، 
نیما بهزاداول (گیتار) و آرش قاسمی 

(مدیر اجرائی) حضور دارند. 
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کارهایم سرنوشت وحشتناکي پیدا کردند
 در ۱۰ سال گذشته چرا در ایران نمایشگاه انفرادي نداشتید؟ ظاهرا  �

آخرین نمایشگاهتان در گالري برگ بود... .
بله. کارهاي زیادي را با کامیون به این نمایشگاه بردم. کارهاي بسیار 
بزرگي بودند. اصلا نمي دانم این کارها چه شــدند. خیلي خوشــحال و 
خنــدان در تمام ســالن ها کارها را نصب کردیم. امــروز کارها را نصب 
کردیم، پس فردا گفتند باید کارها را جمع کنید؛ درحالي که سه ماه روی 
مقدمات نمایشــگاه کار کرده بودیم. علتش را که پرســیدیم، گفتند یك 
نفر کارهاي خطاطي انجام داده و باید این کارها را جمع کنید. به رئیس 
گالری برگ گفتم این چه نمایشــگاهي بود، من این کارها را به ســختي 
آوردم. گفت به ما این طور دســتور داده اند که هرچه هست جمع کنید، 
مي خواهیم نمایشــگاه خطاطی برگزار کنیم. ما به ســختي این کارها را 
جمع کردیم و کارگرها مي خندیدند. گفتند چرا اصلا این کارها را آوردید 
اگر قرار بود جمع شــود؟ آخرین نمایشگاه بزرگم همان بود. این اتفاق 
بي ســابقه بود. مردي بینشــان بود که دمپایي به پا داشــت و پیراهن و 
شــلواري هم پوشیده بود. یك مشــت پارچه را سیلك داده بود، خیلي 

زشت بودند. 
 پس نمایشــگاه کنوني در نوع خودش تاریخي و سرنوشت ســاز  �

است.
این را دیگر من نمي دانم. آقاي زندي زحمت این کار را مي کشند.

 دوره اي هست که بیشتر به آن علاقه داشته باشید؟ �
دوره مفــرغ. کارهاي عجیبي اســت. باید به عمق ایــن کارها بروید 
ببینید چه کرده اند. باورکردني نیست. سازنده آن آثار نه اسمش هنرمند 

بوده نه صنعتکار. کارگري بوده که این کار را انجام می داده است.
 شما سابقه ســال ها دوســتی و معاشــرت با مارکو گریگوریان  �

داشته اید...
بله، سال ها با هم بودیم.

 از ایشان تابلو دارید؟ �
خیر.
 مارکو را هم خیلي دوست دارید؟ �

بله و چه مرگ بدي داشــت. پولش را که ظاهــرا ۱۰ هزار دلار بود، 
صبح به بانك برده بود. مردي که با او معامله کرده بود، همان بود که 
دزدها را آورد. با چوب گلف آن قدر به ســر این پیرمرد نازنین زده بودند 

که سرش له شده بود.
 ظاهرا چند روزی زنده بود... �

در کما بود.
 در ارمنستان درگذشت... �

بلــه، جایي بود که به من مرتب مي گفت بیــا. چند تا از تابلوهایش 
را بــه آنجا بــرده بودنــد و در راهرویي به نمایش گذاشــته بودند. من 
مي دانســتم چه مجموعه هایي دارد. مجموعه پیه سوزی داشت که در 

تاریخ بي سابقه بود.
 الان اینها کجا هستند؟ �

 نمي دانم. کســي نمي داند. ما با هم در پاریــس زندگي مي کردیم. 
تابلوهاي مارکو را در راهرویي به عنوان نمایشــگاه به نمایش گذاشته 
بودند و مجموعه پیه سوز را هم گذاشته بودند. وقتي موزه تهران باز شد 
بود، راکفلر و همسرش به ایران آمدند. خیلي از او خوششان آمد. مارکو 
کتابي درســت کرده بــود و کارهاي  دلي اش را به همه نشــان مي داد. 
حدود ۱۰ تصویر بود که به صورت کتاب درســت کــرده بود. این کتاب 
را بــه راکفلر نشــان داده بود و او هم مارکو را بــه منزلش دعوت کرد. 
مارکــو به آمریکا و منزل راکفلر رفت و یك ماه در منزل او زندگي کرد و 
کتابش را هم چاپ کردند. موزه ارمنســتان براي مارکو نامه نوشته بود 
که بیا کارهایت را جمع کن ما مي خواهیم موزه را گسترش دهیم. ایشان 
هم به ارمنســتان رفت. زمیني داشــت که آن را حدود ۱۰، ۱۵ هزار دلار 
فروخت. کارهایش را هم جمع کرده بود که برود. واســطه این معامله 
به دوســتانش ماجراي پول هــا را خبر داده بود و شــب چند نفر به او 
حمله کردند. دست هایش را بسته و با چوب گلف به سرش زده بودند. 
هرچه قســم خورده بود که پــول را صبح به بانك بــرده، قبول نکرده 
بودند. خلاصه اینکه آن قدر او را زده بودند که صبح پســر برادرش او را 
غــرق در خون پیدا کرده بود و چند روز بعد در بیمارســتان فوت کرد. 
خیلــي آدم نازنیني بود. اگر با او زندگي مي کردید، متوجه مي شــدید؛ 
مثلا رفته بود قوللر آغاســي را پیدا کرده بــود؛ آن هم زمانی که اصلا 
کسي نقاشــي قهوه خانه ای را نمي  شناخت. او را به دنیا معرفي کرد. 
آغاســي را به منزلش در میدان فردوسی برده بود، کوچه وکیل الرعایا 
پارسي که به سفارت انگلیس راه داشت. خانه اي که اجاره کرده بود، 
متعلق به یك خیاط بود. مجموعه اي از تابلوهاي قهوه خانه ای جمع 
کرده بود و آغاســي را دو، ســه ماه نزد خودش نگه داشــت. او را به 
دیگران معرفي مي کرد که تابلو قهوه خانه از او بخرند. فقط نمي دانم 

چرا سرنوشتش این طور شد.
  سرنوشــت آثار شما بسیار تلخ بوده است. مجموعه «نور و گیاه»  �

که چهار دهه قبل روی دیوار مجلس کار کردید، گویا اکثرشــان نابود 
شدند، درست است؟

شــش تابلوي زیبا بود. تمام کارهاي من سرنوشــت وحشتناکي پیدا 
کردند. چند ســال پیش آقایي که می گفت مشاور فرهنگي است، با من 
تمــاس گرفت و گفت یك کار شــما باقي مانــده و مي خواهم این کار 
را ببینیــد. گفتم کجا کار من باقي مانده؟ گفت در مجلس در قســمت 
انباري. با آقاي مجید شــافعی به آنجا رفتیــم. آن آقا ما را به انباری پر 
از شیشــه و زباله برد. انگار هرچه زباله در تهران بود آنجا ریخته بودند. 
خلاصه اینکه دنبال این آقا راه رفتیم. کوهي به ارتفاع هفت، هشت متر 
خاکروبــه روي هم بود. آن روز خیلي تعجب کردم و از آقایي که با من 
از موزه آمده بود، پرسیدم ما قرار است چه چیزي را در اینجا پیدا کنیم؟ 
آنجا یك منزل نزدیك مجلس بود که ظاهرا مصادره شده بود. تا اینکه 
به جایي رســیدیم که تابلو را از زیر خاکروبه ها بیرون آورد. ۲۰ سال قبل  
از آن زمان، وقتي آن تابلو را کار مي کردم، در سالن ناهارخوري که سالن 
شــیکي بود نصب شده بود. آن آقا مدام از من معذرت خواهي مي کرد. 
گفتم شــما چــرا این قدر معــذرت مي خواهید. گفت ایــن اتفاق واقعا 
فاجعه بار است. گفت مي خواهم بگویم دو تا از این تابلوها را قیراندود 
کرده و براي ســقف کارگران اســتفاده کرده اند. گفتم این تابلوها را چه 
کار کرده اید؟ گفت نمي دانســته  اند اینها چیســت و سه لته را به عنوان 
ایزوگام اتاق کارگران استفاده کرده اند. مجید شافعی به گریه افتاده بود. 
گفتــم مجید چرا این اداها را درمــي آوري؟ تو چرا گریه مي کني؟ گفت 
خیلي فاجعه بار اســت. تابلوهاي بزرگ به ابعاد ســه متر را براي اتاق 

کارگران استفاده کرده بودند.
 این تابلوها جزء اموال مجلس بود؟ �

بله. زماني که دانشــجو بودم این تابلوها را کشیدم و چقدر هم زیبا 
بودند.
 تصویري از آن تابلوها دارید؟ �

تصویر یکي را دارم. از شــش تابلو سر پنج تا این بلا را آورده بودند. 
من جزء معدود آدم هایی هستم که مي تواند این اتفاقات را تحمل کند. 

هر کسي نمي تواند تحمل کند چنین بلایي سر تابلوهایش بیاورند.

سال سیزدهم    شماره 2490تجسمى شنبه    19 دى 1394

روزنه آبى

زخمه

متولد ماه شــهریور اســت. می گوید به  همین  دلیل نام گالری اش را 
«شهریور» گذاشــته اســت. حالا دیگر او برای اهالی هنر، چهره ای 
آشناست. امیرحســین زندی پس از سه نمایشگاه موفق «ابوالقاسم 
ســعیدی»، «هنر دهه ۱۳٤۰ ایران، از مجموعه مسعود اخوان جم» 
و نمایشــگاه زنده یاد «ناصر عصــار»، این روزها در تــدارک برپایی 
نمایشگاهی از آثار قدیم و جدید «مسعود عربشاهی» است. با زندی 

دراین باره گفت وگو کردیم. 

 چه شد تصمیم به برپایی نمایشگاهی از آثار مسعود عربشاهی  �
گرفتید؟ 

هنگامــی که درباره هنــر مدرن صحبت می کنیــم، نمی توانیم 
مدرنیست های اولیه را نادیده بگیریم. بعضی از اینها کمتر شناخته 
شــده و برخی مدت ها در انزوا بوده اند. هدف ما از برپایی نمایشگاه 
استاد عربشاهی معرفی ایشان نیست، بلکه بررسی بیشتر کارهایشان 
اســت؛ اینکه کارهایشــان بیشــتر واکاوی شــود و محققان هنر و 
دانشــجویان بیشتر درباره شــان مداقه و تحقیق کنند. قصدمان این 
بوده با نمایش برگزیده آثار ایشــان، هنردوستان بیشتر به کارهایشان 
از نظر آکادمیک و تئوریک نزدیک شــوند و ببیننــد هنرمندی مانند 
آقای عربشــاهی در ۸۰ ســال زندگی و ۶۰ سال عمر کاری از کجا به 
کجا رســیده، فلســفه کاری و منابع الهامش چه بوده،  چه کارهای 
مهمی کرده و چه دوره های کاری ای داشــته اســت. وقتی برگزیده 
آثار می گذاریم به این علت اســت که همه دوره ها باشــد تا کسانی 
که امکان حضور در نمایشــگاه انفرادی ایشان را از دهه ۴۰ تاکنون 

نداشته اند، بتوانند خط کاری ایشان را بهتر دنبال کنند و بشناسند. 
  برای چیدمان و انتخاب کارها با هنرمند مشورت می کنید؟  �

با خود هنرمند دائم در تماس هســتیم. این نمایشــگاه تماما از 
مجموعه شــخصی آقای عربشاهی و به انتخاب خودشان بوده که 
در اختیار گذاشتند و خواستند برخی کارها حتما نمایش داده شود. 

 کاری هست که برای اولین بار نمایش داده شود؟  �
یک ســری کارها هســت که تابه حال دیده نشــده و مربوط 
به ســری آخر فعالیت های ایشــان در سال ۲۰۱۴ بوده است. از 
کارهایی که در دهه ۴۰ انجام داده اند تا کارهای اخیرشــان در 

این نمایشگاه موجود است. 
 گالری شهریور استانداردهایی برای برگزاری نمایشگاه دارد.  �

این استانداردها همچنان اجرا خواهد شد؟ 
یکی از عواملی که به نظر من ضروری اســت برای نمایشــگاه 

رعایت شــود استانداردهای فضای نمایشی اســت؛ مثلا نورپردازی، چیدمان آثار، 
فضای مناســب. اینها کارهای ابتدایی اســت و هرکســی می توانــد انجام دهد. 
موضوع مهم تر محتوای نمایشــگاه است که ارزش هنری بالایی داشته باشد. به 
نظرم با توجه به اقبالی که اخیرا به هنر شده، یک سری هنرمندها نمایشگاهشان 
را در ســکوت و خلوت برگــزار کرده بودنــد. آن زمان فضای هنــری مانند الان 
نبود، درحال حاضر مجموعه دارهای جدید وارد شــده اند و احتیاج اســت برخی 
اســتادان گذشته مجددا کارهایشان دیده شــود. به  همین  منظور سعی می کنیم 
نمایشگاه هایمان کیفیت داشته باشد؛ یعنی هم هنرمند سطح بالایی داشته باشد 
و هــم اینکه در کاتالوگ و چیدمان نمایشــگاه از طرف خودمان ســعی کنیم کار 
به نحو احســن انجام شود. البته این طور نیســت که فقط دنبال استادان باشیم. 
نمی توانم بگویم گالری شــهریور گالری استادان اســت، ما دنبال نمایشگاه های 
باکیفیت هســتیم، طبیعتا می توانند بعدا جوان ها یا سایر هنرمندانی که کیفیت 
کارشان بالاست شرکت کنند. ابتدای راه هستیم و از لحاظ قدمت هم اگر بخواهید 
حساب کنید، از بزرگ ترها شروع کرده ایم و به مرور از هنرمندان دیگر هم نمایشگاه 

خواهیم داشت. 
 از نسل آقای عربشاهی دنبال افراد دیگری هستید؟  �

تــا جایی که بتوانیم و با ما همکاری کنند. این کار یک قضیه دوطرفه اســت. 
بایــد با ما همکاری کنند. هــر هنرمند عزیزی که حاضر به همکاری با ما باشــد 
اســتقبال می کنیم و می توانم بگویم تلاشــمان را خواهیم کرد که نمایشــگاه را 
برگزار کنیم. مثل نمایشگاهی که برای آقای سعیدی گذاشتیم یا کارهای زنده یاد 
عصار. برگزاری نمایشــگاه آقای عصار ساده نبود؛ چون ایشان مرحوم شده بودند 
و کارهایشــان پخش بود. کارها را از مجموعه داران خارج از کشــور تهیه کردیم 
که حق مطلب را ادا کنیم. البته حتما کاســتی هایی هم داشتیم، اما آن کار در آن 
شرایط در توان ما بود. اگر هنرمندی تمایل داشته باشد کارش مجددا در معرض 
دید قرار بگیرد ما استقبال می کنیم؛ چون فکر می کنیم نسل جدید فقط یک اسم 
شــنیده  است. کاری که گالری اعتماد درباره آقای وزیری مقدم کرد کار خوبی بود. 
مــن که الان در دهه چهارم زندگی ام هســتم فکر می کنم هیچ گاه فرصت دیدن 
نمایشگاهی چنین جامع از کارهای ایشان را نداشتم یا مثلا آقای عربشاهی ممکن 
است ۱۰، ۱۵ ســال قبل نمایشگاهی گذاشته باشــد که خیلی ها ندیده باشند. ما 
بخشــی کوچکی از این مجموعه هستیم. سایر گالری ها و موزه ها هم هستند. جا 
دارد همین جــا از حمایت های آقای جنتی، وزیر محترم ارشــاد و آقای مرادخانی 
معاونت هنری و آقای ملانوروزی، رئیس مرکز هنرهای تجســمی قدردانی کنم؛ 
چون در این مدت اقدامات مثبتی در زمینه تجسمی انجام داده اند. فقط منتظریم 
با بهبود شــرایط اقتصادی دولت، بودجه ای مناســب در اختیــار موزه و بخش 

تجســمی قرار بدهند تا کارهای اساســی بتواند انجام شود. مدیریت جدید موزه، 
آقای ملانوروزی در ســال های اخیر نمایشگاه های خوبی گذاشته اند و از کیوریتور 
درجه یک اســتفاده می کنند. گنجینه را نشان می دهند و این اتفاقات خیلی مثبت 
است. در کنار این اتفاقات ما هم باید کار کنیم و خدا را شکر، حمایت هم شده ایم؛ 
به این معنا که به ما مجوز می دهند و برای کارمان مشکل ایجاد نمی کنند. وقتی 
فضا خوب است، همه باید تلاش کنند هنر ایران به بهترین شکل نشان داده شود و 
در ذهن ها شکل بگیرد که فلان آرتیست چه کسی بود. وقتی کارهای افرادی مانند 
زنده رودی، محصص و... نمایش داده شــود افرادی که جدیدا به هنر علاقه مند 

شده اند از نزدیک با هنر این افراد آشنا می شوند. 
  به عنوان یک مجموعه دار در این سال ها مجموعه خودتان را به امانت به  �

جایی سپرده اید؟ 

بلــه، کل مجموعه نبوده، ولی مــوردی اتفاق افتاده. ان شــاءاالله در برنامه ام 
هست که قسمتی  از آن را نمایش بدهم. البته من یک مقدار وسواس دارم؛ چون 

دوستان دیگری بوده اند که این کار را انجام داده اند و کار خوبی هم کرده اند. 
 چرا؟  �

چون به نظرم این اخلاق درســتی نیست که مجموعه داران مجموعه شان را 
حبس می کنند. هنر، برای نمایش اســت. باید اجازه دهند مردم مجموعه شان را 
ببینند. اینکه یک تابلو را یواشــکی بخرید و بعد هم پنهان کنید، خلاف روح هنر 
است. با این اتفاق مخالفم و با اینکه ممکن است از نظر اقتصادی به ضررم باشد؛ 
چون این یک عده متوجه می شــوند چه چیزی خریداری کرده ام و چه چیزهایی 
دارم؛ چون این کار پنهانی نیست و نباید این طور برخورد کرد. باید مجموعه را باز 
گذاشت. حال دوستی بعد از مدتی ممکن است به این نتیجه برسد که دوره ای از 
مجموعه اش را انتخاب کند و آن را نمایش دهد. حتی اگر نمی خواهد در فضای 
عمومی نمایش دهد از برنامه های اجتماعی می تواند استفاده کند. به هرحال باید 
اجازه دهند این مجموعه ها دیده شود و در همین دیده شدن ها گفت وگو به وجود 

می آید و به دانش اضافه می شود. 
�  ولی مجموعه داری در ایران خیلی حواشی دارد و حساسیت به 
آن زیاد است؛ اینکه حتی مجموعه داران مایل نیستند نامشان برده 
شود. ظاهرا جنس مجموعه داری شما متفاوت است. از مجموعه ای 

که دارید تا به حال اثری را فروخته اید؟ 
این اتفاق گهگاه رخ داده اســت و آن هم با همان رشــدی که 
گفتم اتفاق افتاده اســت. اگر فکر می کنید یــک کار با اینکه حتی 
خوب اســت و می تواند مسترپیس هم باشــد، ولی با خط و راه و 
مســیر مجموعه تان همخوانی ندارد، می توانید آن را عرضه کنید، 
ولی تفاوتی که مجموعه من دارد، بازبودن آن است و اینکه در آن 
از آثار نمایشــگاه  اولی ها تا اساتید وجود دارد. افتخار می کنم از آثار 
جوانان استفاده کنم و به نظرم بعضی از اینها استادان آینده هستند 
و اهمیت دادن به هنرشان وظیفه است. باید از جوان ها هم حمایت 

شود. این کار موجب پویایی هنر ایران می شود. 
�شما چند سال پیش دیوار پرویز تناولی را در حراج کریستیز 
دوبی خریداری کردید. دلیــل خریداری یک اثر از هم وطنتان 

چه بود؟ 
به نظرم ایــن کار یکی از مهم ترین شــاهکارهای های هنر 
ایران اســت. نه به این دلیل که من خریداری کرده ام؛ به گواه 
کارشناســان و صحبت های آقای تناولی، یکــی از بهترین آثار 
ایشــان اســت و بعضی ها می گویند بهترین اثر است. این کار 
یکی از آثار مهم تاریخ هنر مدرن است و خوشحالم که این بار 

قطری ها یا اعراب این کار را نخریدند. 
�  چقدر شهرت آقای تناولی و جایگاه ایشان در مارکت خاورمیانه و 

عرصه بین المللی موجب شد آن اثر را خریداری کنید؟ 
البتــه به نظرم این کار ارزش بیشــتری دارد؛ چون مشــابه این 
کار قبــلا بیشــتر فروش رفته بــود. این خصوصیت حراج اســت. 
آقای تناولی یکــی از بزرگ ترین و دوست داشــتنی ترین هنرمندان 
کشــورمان است و پذیرای همه دوستان هم هســتند. ایشان برای 
علاقه مندان فرصت خوبی را در نظر می گیرند که بحث و گفت وگو 
داشــته باشــند. آقای تناولی به عنوان یکی از مهم ترین هنرمندان 
خاورمیانه شــناخته می شــوند و به نظرم ایشان یکی از اصیل ترین 
مجسمه ســازان دنیا هســتند. آثاری که ارائه داده اند نشان دهنده 
نبوغ و استمرار و پیگیری ایشان است. در فیلم های جوانی شان هم 
می بینید که چقدر ممارست داشتند تا به اینجا رسیدند. کار «هیچ» 
ایشــان هم خیلی معروف است و فیگور اورجینالی دارد. به نظرم 
اگر بخواهیم درباره این کار صحبت کنیم باید کتاب ها نوشــت. خیلی خوشحالم 
که این اثر صاحب ایرانی دارد و در نهایت متعلق به همین مملکت خواهد بود. 

 گالری «شهریور» را به چه منظور راه اندازی کردید؟  �
انگیزه اصلی ام ایجاد فضایی بود برای معرفی بیشتر هنرمندان ایرانی به دنیا. 
بــه نظــرم اگر هر گالری از امــروز تصمیم به این کار بگیرد، بــاز هم جا برای کار 
دارد. اتفاقاتی در گذشــته در این زمینه افتاده، اما بیشــتر در ســطح خاورمیانه و 
در نمایشــگاه هایی مانند آرت دوبی و آرت استامبول بوده است. الان حدود سه 
ســال است که در اکثر نمایشگاه های معتبر بین المللی شرکت می کنم و می بینم 
هنرمنــدان ما با هنرمنــدان درجه یک دنیا فاصله چندانی ندارنــد و جا دارد که 
این افراد به دنیا معرفی شــوند. در کنار این هدف، یک مقدار باید در گالری داری 
استانداردمان را بالا ببریم و حرفه ای تر کار کنیم و از حالت تفننی کارکردن بیرون 
بیاییــم. از امکانات تا نوع ارائه آثار باید حرفه ای تر باشــیم. هنر باارزش اســت و 
باید به مشتری احترام گذاشت. به نظرم در این موارد از استانداردهای دنیا عقب 
هســتیم. ببینید در خارج از کشور درباره هنرمندشــان چطور صحبت می کنند و 
از آنها حمایت می کنند. فقط دنبال اجرای یک «شــو» نیستند. گالری های ما هم 

کم وبیش در بعضی قسمت ها خوب کار کرده اند و در قسمت هایی نه. 
 یکی از نمایشگاه های موفقی که برگزار کردید نمایشگاه ابوالقاسم سعیدی  �

بود؛ هنرمندی که ۶۰ ســال در ایران نمایشــگاهی برگزار نکرده  بود. چطور با 
ایشان برای برگزاری نمایشگاه به توافق رسیدید؟ 

کار مشــکلی بود؛ چون ایشــان یک هنرمند درون گرای منزوی است. ممکن 
است خیلی خوش مشرب باشــد، اما ارتباطی با فلسفه کاری اش ندارد. ایشان از 
نظر اجتماعی و ایده کاری اش یک هنرمند فیلســوف درون گراســت و در آثارش 
هم این نکته مشــاهده می شــود. آقای ســعیدی اعتقادی به برگزاری نمایشگاه 
نداشت. از سال گذشته دنبال این کار بودم و جا دارد اینجا از آقای فریدون آو برای 
کمک  به برپایی این نمایشگاه تشکر کنم. با آقای سعیدی ملاقاتی داشتم و سعی 
کردم ایشــان را متقاعد کنم که شــما هنرمند این کشور هستید و به قول معروف 
متعلق به خودتان نیستید و در آســتانه ۹۰سالگی بهترین فرصت برای برگزاری 
نمایشگاه است. به ایشان گفتم رسالت هنرمندبودن نمایش است و خیلی ها مایل 
به نمایش آثار شــما هستند. ایشــان اول یک مقدار شک داشتند، اما با مطالعه و 
آشناشدن با ما، خوشبختانه استقبال کردند. حاضر شدند به ایران سفر کنند و یک 
عمر فعالیتشان را نمایش دهند. فکر می کردم چون تابه حال نمایشگاه نداشته اند، 
برایشــان مشکل است، اما ایشان از نظر انرژی و علاقه از من جلوتر بودند و به ما 
و بقیه دوســتان هم انرژی دادند. حتی در جزئی ترین قسمت ها مانند قاب سازی، 

چیدمان نمایشگاه، عکس گرفتن از کار و... همکاری می کردند و علاقه داشتند. 

گویا دست رویدادها نمی خواهد گریبان موزه هنرهای 
معاصر تهران را رها کند. اما گاه این رویداد ها نیک فرجام 
و برمبنای حسن نیت هستند و گاه برعکس. بیانیه انجمن 
نقاشــان ایران در زمینه نگرانی های گروهی از هنرمندان 
کشور از آن دســت رویداد های نیک و شفاف بود که باید 
قدرش را دانســت کــه لااقل انجمنی، جایی هســت که 
در موارد ضرور (نارنجی) دســت بــه اقدامی بزند و هنر 
تجســمی ایران را حمایت کند. محتــوای این بیانیه کاملا 
برمبنای دلسوزی و خیرخواهی نوشته شده بود. نگرانی از 
وضعیت آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر و رویدادهای 
تلخ ماه های گذشــته (که البته به خیر گذشت) مهم ترین 
قســمت این متن بــود. ما همگی در این نگرانی شــریک 
هســتیم اما باید دراین میان چند نکته را فراموش نکنیم.  
نخســت اینکه خطی نامحســوس و کم ظرفیت درحال 
زیرســؤال بردن بخش های مختلف حوزه تجسمی ایران 
است و با زدن انواع و اقسام اتهامات به هنرمندان باسابقه 
ایران، گالری داران و مدیران اســبق تجسمی و توهین های 
رنگارنگ قصد دارد تا به اشکال مختلف بین همین تعداد 
اندک هنرمندان تجســمی اختلاف افکنی و محیط هنری 
ایران را آلوده کند. این خط ضعیف از کجا ســاماندهی و 

هدایت می شــود؟ خدا می داند. پس بهتر است در حین 
انتقاد و هشدار دهی به یک مدیر، راه و کلام خود را به طور 
شــفاف از این جریان جدا کنیم. اگر انجمن نقاشان ایران 
حامی هنرمندان ایران اســت بهتر اســت به توهین های 
بی شماری که به استادان هنر نقاشی ایران شده و می شود 
پاســخ دهد و به حمایت از این بزرگواران برخیزد.  دومین 
مسئله اعلام و انتشار فهرست آثار حاضر در موزه هنرهای 
معاصر اســت که ایــن نیز بســیار جای بحــث دارد. در 
هیچ کجای جهان موزه های معتبر دست به انتشار فهرست 
کامــل آثار خود نمی زنند. اگر گروهی ارجمند از نقاشــان 
فرانسوی یا آمریکایی به موزه لوور پاریس یا موزه هنرهای 
مدرن نیویورک بروند و چنین درخواســتی داشــته باشند 
در نهایــت یک کتاب از اموال هنری موزه در اختیارشــان 
می گذارند که نمایانگر بخشــی از دارایی های موزه است. 
این قانونی نانوشته است که دلایلی را نیز با خود به همراه 
دارد ازجملــه ملاحظات غیرصنفي. هــر موزه ای هم که 
ادعا کند به طور شــفاف تمامی آثار خــود را اعلام کرده، 
بدانید که سرگرمتان کرده است. شفافیت در همه جا مفید 
نیست. بسیاری از کتابخانه های جهان تعدادی از کتاب ها 
یا دست نوشــته های نویســندگان و دانشمندان را مخفی 
می کنند. از جمله نوشته هایی از لینکلن و زیگموند فروید 

در کتابخانه کنگره. وجه دیگر ماجرا کارت های برنده است. 
موزه هــای معتبر جهان همواره در زمینه حضور برخی از 
آثار مهم در گنجینه هایشــان ســکوت می کنند تا در زمان 
مناســب به عنوان برگ برنده آنها را بــه نمایش بگذارند 
مثــل طراحی های کاراواجو که ســال ها در موزه واتیکان 
در ســکوت خاک می خورد و ناگهان بــا اعلام خبر وجود 
این طراحی ها در ســال ۲۰۱۲ مثل توپ صدا کرد و باعث 
افزایش بازدیدکنندگان این موزه شد.  اما مجید ملانوروزی، 
مدیر مرکز هنرهای تجســمی و مــوزه هنرهای معاصر، 
قــول داده کــه کتابی کامــل از دارایی های هنــری موزه 
منتشــر خواهد کرد که شاید در حوزه موزه داری استثنایی 
قلمداد شــود. نگرانی انجمن نقاشان و نیز بسیاری دیگر 
از هنرمندان به این طریق رفع خواهد شد. اما نحوه دیگر 
رفع این نگرانی، حضور اعضای ارجمند و بزرگوار انجمن 
در موزه هنرهای معاصر اســت. خود به شــخصه شاهد 
بودم که چندین گروه از هنرجویــان و هنرمندان ایرانی و 
خارجی با کســب مجوز از دفتر مدیریت موزه توانسته اند 
از گنجینه مــوزه هنرهای معاصر دیدن کننــد. این اقدام 
مهمی در زمان مدیریت مجید ملانوروزی اســت که نباید 
آن را از یاد ببریم.  ســوم اینکــه در زمینه فقدان امکانات 
و بودجــه لازم باید گفت کــه بودجه را بایــد مانند حق 

قلمــداد کرد و آن را با رایزنــی و چانه زنی گرفت؛ به ویژه 
در کشــورمان، ایران، که هنر تجسمی در شاکله دولت ها 
آنچنان جایگاهی ندارد. درحال حاضر به هیچ عنوان نیازی 
نیست که اثر جدیدی برای این موزه خریداری شود. آن قدر 
خریداری شده که برای هفت نســل کافی است. مدیران 
موزه امروز فقط وفقط وفقط باید در فکر مرمت و نگهداری 
صحیح آثار موزه باشــند که در ایــن زمینه کم کاری های 
فراوانی شــده است که نیازی به ذکر آنها نیست. اما چند 
مورد را به طور حضوری به مدیر موزه اعلام کردم و هشدار 
دادم.  مشارکت محدود بخش خصوصی در زمینه برپایی 
نمایشگاه ها و مرمت آثار و خود بنای فاخر موزه هنرهای 
معاصر می تواند کمی بار را از شانه های مدیریت مرکز کم 
کند. در این سال ها ساختمان و سازه موزه مورد بی توجهی 
زیادی قرار گرفته که باعث اندوه بیش ازحد من اســت. تا 
آنجــا هم که در توانم بود کمک کردم تا بخشــی از موزه 
سروســامان یابد. این را وظیفه خود می دانســتم و به آن 
عمل کردم. شاید روزی گزارشــی در این باب بنویسم. اما 
تکــرار می کنم که مدیریــت نباید چانه زنی بــرای گرفتن 
بودجه بیشــتر را از وزیر ارشــاد فراموش کند. وزیر ارشاد 
مهربان است. پس می توان توجیهش کرد. موزه هنرهای 
معاصر تهران آبروی هنر معاصر ایران اســت. بسیاری از 
میهمانان دیپلماتیک خارجی بــرای دیدن فرهنگ و هنر 
امروزین ایران به داخل این بنای شــریف قدم می گذارند و 
حیرت زده می شوند. هیچ نمی خواهیم جز سرفرازی ایران 

و فرهنگ ایرانی. 

برداشت هایی در باب موزه هنرهای معاصر تهران
جنب پارك لاله

 علیرضا امیرحاجبى

آونگ

گفت وگو  با  امیرحسین زندی

هنر حبس کردنی نیست

هنر، برای نمایش است. باید اجازه دهند مردم مجموعه شان را ببینند. 
اینکه یک تابلو را یواشکی بخرید و بعد هم پنهان کنید، خلاف روح هنر 
است. با این اتفاق مخالفم و با اینکه ممکن است از نظر اقتصادی به 

ضررم باشد؛ چون یک عده متوجه می شوند چه چیزی خریداری کرده ام 
و چه چیزهایی دارم؛ چون کار پنهانی نیست و نباید این طور برخورد 

کرد. باید مجموعه را باز گذاشت
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